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که از  یکه هر عمل رسدیم جهینت نیبه ا تیکند و در نها ارائه هیمتعال حکمتنفس از منظر 

مواجهه به نحو  نیو ا گرددیاو م یون وجودکرده و از شئ دایبا او اتحاد پ زندیانسان سر م

و  شودیم یبررس یاز کمال انسان هیحکمت متعال ریهدف نخست تصو نیا یاست. برا تینیع

 .قرار خواهد گرفت یآن با عبادت  مورد واکاو انیسپس ارتباط م

 .ملاصدرا ه،یعبادت، حکمت متعال ریتأث ،یمعنو ریتکامل، س :هادواژهیکل

 مقدمه. 1

همیشگی بشر بوده است. لکن پیش از  یهادغدغهدستیابی به کمال انسانی از  یهاراهت شناخ

. حقیقت کمال انسانی معلوم گردد تا بتوان راه رسیدن به کمال  انسان را نیز شناختباید هر چیز 

در سیر تکاملی  تواندیمعواملی است که  نیترمهماز جمله « عبادت»ف اسلامی، ربر پایه معا

داشته باشد حقیقتی  تأثیردر تکامل انسانی  تواندیمباشد. اینکه چگونه عبادت  اثرگذار انسان

 است که باید با تبیین عقلانی و تفسیر فلسفی ارائه گردد. 

خوبی برای بیان رابطه  هایظرفیتیکی از مکاتب فلسفه اسلامی  عنوانبهحکمت متعالیه 

گام  توانیمحکمت متعالیه در ارتباط با این موضوع میان عبادت و تکامل دارد. با تبیین مبانی 

برداشت. نوشتار حاضر با بررسی مبانی  هاانسانمهمی در راستای تبیین رابطه عبادت و تکامل 

حکمت متعالیه در این باره تلاش خواهد کرد تا بتواند یک تبیین فلسفی از رابطه عبادت و تکامل 

وه اثرگذاری عبادت در سیر استکمالی نفس انسانی گام کند و با معرفت به چگونگی و نح ارائه

 بردارد.  هاانسانمهمی در مسیر رشد و تعالی تربیتی 

در منابع دینی برای اعمال انسان آثار و صوری ملکوتی تصویر شده است که برخی دلالت بر 

که قدرت  و برخی اشاره به این حقیقت (522 :2، ج1384)مطهری،  حضور خود اعمال در آخرت دارد

 (48 :1، ج1209 ،نراقی ؛3 :1376)ابن بابویه،  آوردیدرمخود  صورتبهچنان است که عامل را عمل 

کند که در رابطه بین انسان و اعمال عبادی او، خواه اثباتی باشد یا تحذیری، ضرورت ایجاب می

ه به عینیت و اتحاد این مسئله تبیین شود که این ارتباط بین انسان با اعمالش آیا تا حدی است ک

بین دو چیز  مواجهةای که در روایات بیان شده گردد یا مواجههاز وجود انسان  یامرتبهرسیده و 
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است. در تبیین و بررسی رابطه بین عبادت و کمال انسانی این مسئله نیز از مسائل مهمی است 

 مستقل به آن پرداخته شده است.  صورتبهکه کمتر 

 تواندیمعبادت در تکامل انسان و حرکت در مسیر غیر آن  یرگذاریتأث عدم توجه به مسئله

از بعد عقلی  یاثرگذارچگونگی این  لیدهد؛ لذا تحلمعرفت و میل فطری انسان را تغییر  مبدأ

 آید. حساببهنوآوری در این پژوهش  یهاجنبهاز  تواندمی

شگران و اندیشمندان در کتب و بحث پژوه موردتوجهکلی از ابعاد گوناگون  صورتبهعبادت 

کمتر در چهارچوب فکری و فلسفی خاص بررسی شده است و در  حالتابهمختلف بوده است، اما 

عبادت  یشناختیهست راتیتأثمجزا به تبیین  صورتبهبررسی و جستجوی انجام شده اثری که 

 دیتأکتعالیه با پرداخته باشد یافت نشد؛ برای این هدف در نوشتار حاضر نخست تصویر حکمت م

ملاصدرا از کمال انسانی بررسی شده و سپس ارتباط میان آن مبانی با عبادت از جهت  یآرابر 

 در تکامل انسان مورد واکاوی قرار گرفته است.  یرگذاریتأث

 تبیین مفهومی تکامل در حکمت متعالیه .2

 حیث لغت ازتکامل  .1. 2

« شدنتمام»شده و به معنای  اخذاز مادة کمال ه ک این واژه، عربی و دارای معنای مصدری است

، کمال اهل لغتطور که طبق تصریح بسیاری از همان ، ذیل کمل(1379 )صفی پور،رود به کار می

مخصوصاً در مواردی  کمال و تمامولی بین  .، ذیل کمل(1405منظور، )ابننیز به معنای تمام است 

، فرقی وجود دارد و آن فرق این است که کمال، وصفی اندکه این دو لغت کنار هم استعمال شده

آن « کمالِ انسان»آن است که اعضایش ناقص نباشد و « تمامِ انسان» مثلاًاست بالاتر از تمام؛ 

است که بعضی از اوصاف حمیده را هم داشته باشد، مثل علم و شجاعت؛ لذا در قاموس آمده 

تمام و  یشاجزاگاه گویند که آن "کمل"»ه: و در مصباح گفته شد« أتمّه و أجمله :کمّله»

اگر همه اجزای لازم در یک  به بیان دیگر .، ذیل کمل(1412)قرشی بنایی،  «محاسنش کامل باشد

شیء موجود نباشد، ناقص است و لذا، وقتی آخرین جزء آن نصب شود و همه اجزاء به پایان رسد، 

 و است تمامیت از بالاتر ایمرتبه یءشک قق کمال یتح کهیدرحال رسد؛به تمامیت می یءشآن 

 کمال از مراد بنابراین،. (14-11 :1363 مطهری،) شودمی گفته معنوی تعالی و درجات بالارفتن به
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، برخی از حکیمان در تفسیر روینازاو  است آن شدن ترافزون و وجودی اشتداد موجود، یک

و أمّا الکمال فالأکثرون فسّروه بأنّه حصول »: اندهگزارش نمود سانینبدکمال، دیدگاه بیشتر فلاسفه را 

 .(445 :1381)رازی، « ء و يليق بهء من شأنه أن يکون أن يناسب الشيء لشيشي

 تکامل در اصطلاح  .2. 2

زاده )حسنتکامل، در اصطلاح فلسفی یعنی خروج شیء از مرحلة نقصان و رسیدن به مرحلة کمال 

تکامل، پذیرفتن و به خود »کند: لّامه طباطبایی آن را چنین تعریف میکه عچنان .(14 :1379آملی، 

در اصطلاحات فلسفی کمال، از سنخ و مساوق با وجود  .(63 :1368)طباطبایی، « گرفتن کمال است

این نکته، مراد از نقصان  بهباتوجه .(121 :9، ج1981)ملاصدرا،  است و نقص، مساوق با عدم و نیستی

)که نیستی و  ، یک معنای نسبی است؛ چون به خروج شیء از نقصان حقیقیدر معنای مذکور

شود، بلکه تکامل، اشتدادِ در وجود عدم محض است(، به مرحله وجود و هستی، تکامل اطلاق نمی

نقصان  ین؛ بنابراشودای از وجود که ضعیف است به مرتبة شدید وارد میشیء از مرتبهکه  است

، مرحلة شدّت وجودی است؛ لذا تکامل یک مفهوم تشکیکی است؛ مرحلة ضعف وجودی و کمال

بدین معنا که شیء متکامل در جریان تکامل، از مرتبة ضعیفة حقیقت واحده به مرتبة شدیدة آن 

که اختلاف حالات شیء متکامل در گذر از این مراتب، تنها در شدتّ و  یاگونهبهشود وارد می

تر، اختلاف و کثرت این مراتب، در محدودة ذات آن حقیقت ضعف آن حقیقت است؛ به بیان واضح

کند است و نه در امری خارج از ذات و این ویژگی برای تشکیکی بودن یک حقیقت کفایت می

 .(552 :1375)جوادی آملی، 

توان چنین نتیجه گرفت که تکامل یک مفهوم تشکیکی است، این سخن می بهباتوجه

از واقعیتی را داشته باشد، سپس در مرحلة  مرتبهیکنا که شیء، بدین مع (773 :1384)مطهری، 

 .(775 :1384)مطهری، بعد همان واقعیت را در درجة بالاتر داشته باشد 

وجود رابطه علی و معلولی در عالم نیز کمال هر معلولی را علت متقدم به  بهباتوجهملاصدرا 

دی دارد علاوه بر اینکه تمامیت وجود هر ذات آن معلول دانسته و در مورد موجودی که سیر ارا

برای سعادت و کمال شیء مؤثرتر  مراتببهداند ادراک علت را نیز شیء را برای او کمال می

 .(365 :1380 ،)ملاصدرا است، کمال مطلق و مطلوب حقیقی موجودات العللعلت یراز داند؛یم
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 مبانی تکامل انسان در حکمت متعالیه  .3

  انسان جوهریاستکمال . 1. 3

با است به این معناست که نفس  یهمتعالحرکت و تکامل در جوهر که از مبانی فلسفه حکمت 

کند و قوای ادراکی و تحریکی و با تمامی مدرکات حسی، خیالی و عقلی خود اتحاد پیدا می

مفارق  به مرحله جوهرتا کند تغییر پیدا می و وجوداً ذاتاًچهره ذاتی نفس ناطقه  لحظهبهلحظه

انسان نفس  یراز یست؛نمادی  تکاملاین تکامل از نوع . (238 :8، ج1423)ملاصدرا، رسد عقلی می

زاده آملی، )حسن استمعقول  اباب اشتداد وجود نفس، و بر مبنای اتحاد عاقل باست؛ بلکه از مجرد 

در چهار عرض ، حرکت در میان اعراض مطرح بود؛ آن هم این نظریهقبل از پیدایش . (31 :تابی

بر همین  یناسابندانستند. می نامعقولتحول و حرکت در جوهر را و  وضعو  این، متی، کیف

کرد به اساس تحولات جوهری را به نحو کون و فساد یا به نحو تکامل عرضی جواهر توجیه می

، 1404ا، سین)ابن دهدرخ می ییروتحولتغاین بیان که جوهر ثابت است و تنها در کمالات عرضی آن 

برای نفس فقط نوعی تکامل عرضی از طریق مقارنت با اعراض بیرون  سینا طبق این مبناابن .(93

به علوم مختلف آگاهی دارد با نفس که  نفس شخص عالمعقیده داشت که و  از ذات، قائل بود

ون فقط در اوصاف و کمالات بیرندارند؛ بلکه تفاوتشان تفاوتی در جوهر  گونهیچهشخص جاهل 

ولی با پیدایش نظریه حرکت جوهری،  .(286 :1375سینا، )ابن استاز ذات و جوهر نفس آنها 

به نظریه استکمال جوهری نفس انسان قائل شد و این نظریه نیز  ،ملاصدرا در باب تکامل انسان

نظریات جدیدی در باب جسمانیت الحدوث بودن نفس انسان و تکون تدریجی  وجودآمدنبهباعث 

بودن حقیقت آن شد و ملاصدرا  یکیو تشکر پایه مبانی محکم فلسفی از قبیل اصالت وجود نفس ب

نظریه استکمال جوهری و اشتدادی نفس انسان از مرتبه جسمانی و صور معدنی تا مقام عقل 

طبق مبانی حکمت متعالیه  ین؛ بنابرا(155: 8، ج1423)ملاصدرا،  مستفاد و فوق آن را به اثبات رساند

 .استحرکت  در حال تکون، تحول و اشیوجوددر ابعاد مختلف  انسان
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 علمی و عملی انسان  تکامل .2. 3

اعمال  طورینهماکتساب حقایق و معارف و اعمال جوانحی مثل از طریق تکامل برای نفس 

به این بیان که گردد. انجام واجبات و ترک محرمات حاصل می در ضمن شریعت و باجوارحی 

امه و ، دارای دو قوه علّفتیا ارتقاث و تکونش هنگامی که به مرتبه ادراک عقلی نفس در حدو

 .شودبه عقل عملی و نظری تعبیر میاز آن گردد که اله میعمّ

از طریق کسب معارف و کشف حقایق است؛  که از راه تعلیم و علم اکتسابی ، تکامل علمی

معتقد  ینصدرالمتأله .(144 :1363ملاصدرا، ) گرددیا افاضه و موهبت الهی برای انسان حاصل می

: 1، ج1423)ملاصدرا، است که ادراک، فعل نفس است و نفس نسبت به ادراک خود، فاعلیت دارد 

انسان با اکتساب چنین صوری او شود به عقیده صور ذهنی عنصر هویت آدمی محسوب میو  (267

ب و جهل مرکب نیز به اعتبار صور ذهنی کاذ یو حتگذارد است که گام در طریق کمال می

به لحاظ جنبه حکایتی آن، کمال نفس محسوب شده، و  تریقدقحیثیت وجودی آن، یا به تعبیر 

 .(173: 2، ج1423)ملاصدرا،  شودیمتنها به لحاظ عدم مطابقت آن با خارج است که نقص تلقی 

 نفس یو به تعبیر (33 :1366)مطهری، است  انسان من از یامرتبه انسان این معنا علم بهباتوجه

صور ذهنی برای  به این معنا کهوحدت و اتحاد دارد،  نوعی خودش یذهنیه یهاصورت با انسان

 هاصورتبلکه، ذهن در عمق خودش با این نیست رنگ برای جسم   وذهن نظیر نقش بر دیوار 

 :1366)مطهری،  آیدشود و به آن صورت درمیشود، و از حالتی به حالت دیگر متحول میمتحد می

، خودش را به آن صورت درآورده است. اگر بد یندیشدبهر طوری که انسان درباره جهان  ؛ لذا(34

ماهیتش تبدیل  یندیشدباگر انسان سگانه  ...است درآورده، خود را به همان صورت بد یندیشدب

شود ن انسان میاش هماصورت واقعی و ملکوتی یندیشدبشود، و اگر انسانی به ماهیت سگ می

 .(353 :1366)مطهری، 

تکامل عملی نیز استکمال قوة عملیة نفس است که از طریق أعمال جوارحی و انجام واجبات 

به بیان دیگر نفس  .(122 :1387)ملاصدرا،  گرددالهی و ترک محرمات و تعلّقات دنیوی حاصل می

و عقل عملی بالقوه است؛ به که در ابتدای تکونش در این عالم نسبت به کمالات عقل نظری 

تواند مراتب کمال را طی کند. واسطه برخوردار شدن از این معقولات و ملکات و اتحاد با آنها می

و با رسیدن به عقلیات صرف و اتحاد با عقل کلی به کمالات علمی دست پیدا کرده و مادة قابله 
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 گرددعلمی، مشابه عالم عینی میگردد، و در این صورت است که انسان  عالمی برای صور الهی 

استکمال نفس در حیطه عقل عملی به این است که نفس خالی از  لذا .(109: 9، ج1360)ملاصدرا، 

و قوا و صفات متضاده در  دهدعلایق بدنی گردد و قوای بدنی را تحت سلطه  و سیطره عقل قرار 

ملاصدرا در حکمت متعالیه و  .(436: 3، ج1375)سهروردی،  وجودش را در حد اعتدال نگه دارد

را در گرو ایجاد تعادل بین قوای درونی که  استکمال در عملهمینطور در برخی از کتب اخلاقی 

لحاظ عقل  عقیده ملاصدرا به  داند. بنابراین بهبیان باشند از قوه غضب، شهوت، وهم و عقل می

شکل عدالت بین اخلاق متضاد تکامل انسان در ایجاد تعادل و برقراری  ،در مقام عملو عملی 

 .(136: 9، ج1423ملاصدرا، )گیرد می

 ، عمل با معمولعالماتحاد علم با  .3. 3

 (448 :الف 1363)ملاصدرا،  استتحت تصرف عالم عقل  عالم ماده و نفوس طبق مبانی حکمت متعالیه 

هان معقول از جهان محسوس به جبا تعقل تواند مینفس بر اساس حرکت جوهری اشتدادی  لذا

اتحاد  ،تعقل و با مشاهده ذوات نورانی و در نتیجه اتحاد با آن صور یلهوسبهنفس یعنی  ؛حرکت کند

دارای سه قوه ادراکی انسان  یرادارد؛ زمستقیم در نفس  تأثیر کنوع ادرا یابد. البتهمیو تکامل 

آن مرتبه متحد  اتوجودبا  ایانسان در هر مرتبهنفس  یناست؛ بنابراحسی و تخیلی و عقلی 

دهد و در مرتبه خیال نفس با مرتبه محسوسات اتحاد حاس و محسوس رخ میدر  یعنی گردد؛یم

شأنی از شئون  و کند و در نهایت نفس در مقام عقل عین صور عقلی صور متخیله اتحاد پیدا می

ر ادراکی قرار جوهر نفسانی مادة صوو  (75 :الف 1363)ملاصدرا،  گرددمی نفس و بلکه عین نفس

در عین حالی که وحدت و هویتش همچنان محفوظ  گیرد و در اثر اتحاد با صور ادراکی، نفسمی

در  ،(517: 1393زاده آملی، )حسن شودمبدل می یعیفراطبای از انواع جواهر است به صور مختلفه

زاده )حسن استتعبیر شده نفس از نقص به کمال  یاشتداد وجود  بهاین معنی حکمت متعالیه از 

 یابدعلم و ادراک که از سنخ وجود است، اشتداد وجودی می یلةوسبهانسان  ین؛ بنابرا(193 :1393آملی، 

طبق مبانی . (437 :1380)ملاصدرا، رسد به عقلیات صرف و اتحاد با آنها به کمال علمی می یدنو با رس

د عمل با معمول نیز رسید به این بیان که توان به اتحااصطیاد شد از مسئله اتحاد عالم با معلوم می

اعمالی  است؛ لذاسازد و نوعی کسب دارایی شاکله انسان را می پذیرددر این عالم تحقق می یهر عمل
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 به همین دلیل هم هستبلکه اکتساب  یست؛نانرژی  کردنصرفشود  فقط که از انسان صادر می

که آن عمل اثر  کندکسب مییت آن حقیقتی را ماه یجاًتدرشود هر عملی را که انسان مرتکب می

نیز هست.  ت انسان در آخرت، نتیجة اعمال و غایت افعال دنیوی اوآن است.  بنابراین حقیق ذاتی

انسانِ پس از مرگ با بدن اخروی و متعلقات خویش در بهشت و جهنم از قبیل حور و  درنتیجه

یابد اند، اتحاد وجودی میمنشئات خود نفس ها که ازقصور و فواکه و مار و عقرب و سایر عذاب

 گوید: می رابطهیندراملاصدرا  .(670 :1379زاده آملی، )حسن

در آخرت به انسان  چیزی هردر قرآن آیات کثیری دال بر این مطلب وجود دارد که 

در اعمال  جزایرسد نتیجه افعال و آثار ملکاتی است که در دنیا کسب کرده است و می

 .(258: 9، ج1423)ملاصدرا، خود عمل است در قرآن مطرح شده است  کهآخرت 

عارض بر نفس هستند در اثر تکرار، مبدل که  حرکات، سکنات، اقوال، نیات و باورها ین،بنابرا

به نحو قیام فعل به فاعل موجودند و  نفس ناطقهشوند که در ای میبه ملکات و حقایق جوهریه

و همیـن ( 386 :1375زاده آملی، )حسنشوند یا موحشه متمثل میدر عوالم دیگر به صور حسنه 

از این فرایند نزد متکلمین،  (256 :1423)ملاصدرا، گردند صور، موجب تنعـم یا عذاب انسـان می

خاستگاه  شده است وتعبیر « تمثّل اعمال»و  (282 :1361)ملاصدرا، « تجسّم اعمال»حکما و عرفا به 

 .(215-199 :1381)تجری،  است بیت عصمترآن و روایات  صادره از اهلاصلی آن آیات کریمة ق

اتحاد عالم به معلوم و عامل به در مبحث در حقیقت علم و عمل به حکم براهین قطعی  

 آیندمعمول، ذات جوهر نفس انسانی گشته و غذای حقیقی روح و روان انسان به شمار می

لیل است که انسان با ادراکات، افکار، اقوال، اعمال و حتی به همین د .(723 :1379زاده آملی، )حسن

کنند، ملکاتی که در نفس ایجاد می واسطةبهسازد و اعمال عقایدش، ذات و هویت خویش را می

 .(382 :1377زاده آملی، )حسن گردندمتن گوهر وجودی انسان می

 های دستیابی به کمال انسانی )تکامل( در حکمت متعالیهراه .4

شود که طبق این مبانی تکامل در حکمت متعالیه اکنون به این مسئله پرداخته می بهاتوجهب

اینکه  بهباتوجهبرای تبیین این مطلب  ینجامدبتواند به تکامل انسان مبانی عبادت چگونه می

قائل است که اگر قوه عامله و افعال اختیاری انسان از سنخ عبادت و اعمال حسنه  ینصدرالمتأله
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شود به حقیقت و بطون افزوده می اشیوجوداشد انسان سعه وجودی پیدا کرده و بر کمالات ب

  .پردازیمعالم، دین و شریعت، اعمال عبادی و اثر آن در استکمال انسان می

 بطون و اسرار عالم و شریعت. 1. 4

معلول  و (195 :1386)ملاصدرا،  برقرار استسنخیت ارتباط و بین علت و معلول  طبق مبانی فلسفی

معلول به نحو اعلی و اشرف در علت موجود  حقیقتاست؛ لذا تمام حقیقت تنزل پیدا کرده از علت 

تمام حقایق و این  ارتباط در بین عوالم نیز برقرار است و عوالم مافوق در عالم هستی  .است

لم مادون وجود دارد در عا کمالاتی که آن؛ لذا دنخصوصیات عالم مادون را به نحو اعلی و اشرف دار

به نحو اعلی این کمالات موجود است البته نه با همه خصوصیات و جزئیات، بلکه نیز در عالم مافوق 

در هر  به همین دلیل (37 :1378 ،)طباطبائیندارد  در برو نواقص عالم مادون را  استموجود  و اشرف

 عالم بالاتر است.که مرتبط با  استموجود ای از عوالم وجود، احکام خاصی نشئه

نفس انسانی اگر در عالم ماده ملکات و احوالی را کسب کند که ناسازگار با عوالم  جهتینازا

در عالم  یملکات یراز گردد؛یم اشیتکاملباشد این ملکات مانع و حاجب او در حرکت و سیر مافوق 

حقیقت لذا ملکات کسب  بالا متناسب با احوال و خصوصیات آن عالم است و ملکاتی متنافر با آن

( 462 :1393 ،زاده آملی)حسنهای نار ای از حفرهجنت است یا حفره یهاروضهاز  یاروضهشده یا 

و آثار سرّ و باطن توان می ؛تناسب و ارتباطی که بین تمام نشئات عالم برقرار است بهباتوجهبنابراین 

  راه یافت. د را  اثبات کرد و به آنو احکام خاصی که در این عالم وجود داراعمال و عقاید 

هایی که در شریعت های شرعی با وعدهاین حقیقت وجه ارتباط اعمال و مجاهدت بهباتوجه

مطرح شده در مورد عدم تناسب عذاب با  شبهةگردد و پاسخی است به داده شده روشن می

و بهشت تنها یک  است یقراردادبه این گمان که اعمان انسان  است یپاسخ طورینهمگناهان و 

جنبه بازدارندگی  یتاًنهاگودالی پر از آتش است و اوصاف ذکر شده  مثابهبهباغ سرسبز و جهنم 

 باشدمی طرحقابلرعایت تناسب فقط در مورد کیفرهای اجتماعی و قراردادی  کهیدرحالدارد 

 .(213 :1389)مطهری، 

و محسوسات  فقط متناسب با دنیا ند اگرکی که انسان در این عالم کسب میملکاتدر نتیجه   

ای که در حکمت متعالیه با عنوان و از حد ظاهر و محسوسات فراتر نرفته باشد طبق مبانیباشد 
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در نفس او  یاپرستیدنو  یادوستیدناین امر موجب حصول صورت اتحاد عمل و عامل بیان شد 

ای در این حالت است که در هر لحظهکند و گردد، به همین دلیل نفس گرایش به دنیا پیدا میمی

کند تا جایی گردد و این امر ادامه پیدا میصورتی از نفس ذائل شده و صورتی جایگزین آن می

که این فرایند موجب ضعف صورت حقایق ذاتی و معارف حقیقی فطری و باطنی در نفس انسان 

و  حقایق و معارف فطری و ذاتیهای صورت تأثیردر این هنگام،  .(43 :1378)طباطبایی،  گرددمی

کسی درنتیجه  .گذاردلوازم و آثاری که در نفس دارند رو به ضعف می یدآوردنپداز نظر  اکتسابی

شود، آن عوالم با کند وقتی از این نشأه خارج میسازد و طهارت نفس پیدا میکه خودش را می

شود ایی که با آنها مواجه میهمه آن چیزه ند ود ملائم حالش هستناحکام و خصوصیاتی که دار

توان عقیده داشت که برای انسان چه در قوس نزول و چه در می ین؛ بنابراملائم با نفس اوست

قوس صعود، عوالمی وجود دارد که از بطون و اسرار این عالم و اعمال او هستند. منتهی فرقش 

کند، که پیدا می یاتوسعهن دهد و به وزااین است که اینجا نفس با ملکاتش خودش را توسعه می

این سیر در بازگشت در قوس صعود، برای و  گیردحقیقتش متناسب با عوالم مافوق شکل می

در قالب شریعت  دهیماعمالی که انجام می صورت یناشود به بهشت و جهنم؛ در انسان تبدیل می

  گذارد.تأثیر میدر آخرت ما  گونهیناحقایقی را در باطن خود دارند و  چنینینا و دین

است  یرفناناپذبه همین دلیل طبق مبانی دینی صورت باطنی و ملکوتی عمل انسان باقی و 

گردد و انسان با چشم باطنی که شود و یکباره در آخرت ظاهر میو هرگز از عامل آن جدا نمی

 :1389 )مطهری،بیند که چه چیزهایی را از پیش فرستاده است شود میدر آخرت برایش باز می

فرستید در نزد خدا فرماید: آنچه برای خود از پیش میخداوند متعال در قرآن می ؛ لذا(209

خورند، اموال یتیم را به ستم می که یکسانفرماید: ای دیگر میدر آیه .(110)بقره: خواهید یافت 

ید: آدمی به فرمادر آیه دیگری می (10)نساء:  برندجز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می

متون دینی ما به این  ین؛ بنابرا(10عمران: )آلشود خودش هیزم جهنم می حدوحصریبسبب ظلم 

 .(18 نبأ:)آورد خود در می صورتبهحقیقت اشاره دارند که قدرت عمل چنان است که عامل را 

کنده فرماید: ده صنف از امت من پراکه می اکرم یامبرپشاهد این مطلب روایتی است از 

محشور خواهند شد و خداوند نیز آنان را از سایر مردم متمایز ساخته است؛ برخی به شکل بوزینه، 

شوند اند و پاهایشان بالا و در صحنه قیامت به چهره کشیده میخوک، برخی واژگون صورتبهبرخی 
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گیرد و ز او مییعنی اثر عمل به حدی است که در قیامت صورت انسانی را ا .(90: 7، ج1403)مجلسی، 

 شود.عینی همان عملی که به حد ملکه برای انسان رسیده است، ظاهر می صورتبهدر آخرت 

برقرار است، تا اینکه به حد  جزاتنگاتنگی بین عمل و  رابطةمطالبی که بیان شد  بهباتوجه

نیز مرتبه ای از وجود است و پاداش آن عمل رسند؛ عمل انسان در دنیا مرتبهعینیت و اتحاد می

کند از حیث عمل یا نظر و عقاید از و هر چه در آن دنیا ظهور پیدا می استدیگری از وجود 

آید و ایمان و عمل صالح و کفر و عصیان، آن را شکل موجودی که در این دنیاست به وجود می

؛ اگر سازددهد. در حقیقت انسان در دنیا با عقاید و رفتارش صورتی از خود را در آخرت میمی

 خود را کامل کند، آن جا نیز کامل خواهد بود. 

 سیر انسان. 2. 4

تمام موجودات کمال و صیرورت نفس به سمت کمال مطلق مطلوب ذاتی و فطری انسان است. 

ورزند و طالب لقاء به وجود مطلق و محض وجود یعنی حق متعال عشق می رعالم با علم و شعو

هدف از آفرینش، این است که هر ناقصی به کمال  ؛ی رسیدن به او هستنددر تکاپوو و وصال  

)ملاصدرا،  یابد ارتقاعقل  هنفس به درج طورینهمو  ، صورت به معناصورتبهخود برسد، یعنی ماده 

لذت است و عدم، منفور و عین کمال و وجود با اعتقاد به این که   ینصدرالمتأله .(91-177 :1360

کمال و که هر موجودی عاشق وجود و کمال ذات خود است، کند ان، اثبات میانس مایة کراهت

این حرکت و سیر  ؛(145-141: 7، ج1423)ملاصدرا،  شودتمام نمیاش یجز با علتِ وجود او نیزذات 

و در مباحث عقلی با اصطلاح  است یاریاختبرای انسان، برخلاف سایر موجودات حرکتی ارادی و 

که از وجود  همان گونهملاصدرا معتقد است  ،(297: 7، ج1981)ملاصدرا، است صیرورت بیان شده 

شود، گیرد تا جایی که به وجود مواد و اجسام منتهی میمی نشئت، وجود أضعف یقوأشدیـد و 

شود به عشقِ گیرد تا جایی که منتهی میمی نشئت یاعلطور از هر عشق اسفلی، عشق به همین

مین جهت است که تمامی موجودات به میزان کمال وجودی خود، طالب از هو  الوجودبه واجب

اند تا اینکه خود را و در مسیر رسیدن به آن کمال لایتناهی در حرکت الوجودندواجبکمالات 

 .(147: 7، ج1423)ملاصدرا، شبیه وی کنند 
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و ین توجه غایت سیر و حرکت جمیع موجودات است و ا ودر نتیجه خداوند غایت حقیقی 

نهادینه شده نیز در سرشت انسان  و استسیر به سمت کمال مطلق از نوع توجه جبلی و فطری، 

بر طبق نظام اتقن و احسن  (53 :)شوری« إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ» حکمبهسیر موجودات  ین؛ بنابرااست

 و به همین است علم الهی اقتضاو رسیدن هر ممکن به کمالات لایقه خودش  خداوند متعال است

مقصد اعلی و  طرفبهجمیع موجودات، متحرک به حرکت ذاتیه بوده و در قوس صعود جهت 

هستند و چون خداوند متعال در مقام ذات، واجد همه کمالات وجودیه  ، در حرکتاصلی خود

 ای از آن کمالات را واجد است و برای رسیدن، هر موجودی به اعتبار مظهریت آن ذات، نمونهاست

 .(295: 1382)آشتیانی،  استاو  یسوبه، بالذات متحرک یترکاملبه کمال 

بر طبق مبانی حکمت متعالیه و بر اساس تشکیک وجود در قوس نزول نخستین  یجه،نت در

، جوهر عاقل است به کنندهبازگشتترین راجع و صادر، جوهر عقل است، و در قوس صعود کامل

از اهداف نظام تشریع  یکیلذا  شود؛یمشروع شده و به عاقل ختم این معنا که مدار امکان از عقل 

فرمایند جوادی آملی می اللهیتآ؛ استو تکامل عبادی انسان عاقل شدن او در قوس صعود و تکامل 

و مانند آن نیست که حکمت مشاء آن را از مسائل احتمالی و  عشراین مطلب بر مبنای عقول 

اند بلکه بر مبنای حکمت متعالیه و بر اساس تشکیک وجود آورده حساببهغیر جزمی فلسفه 

ملاصدرا در حرکت و سیر ارادی که مربوط به انسان به همین دلیل  .(24 :1381)جوادی آملی،  است

محتاج خدا  بقاخلق را که در وجود و « ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدىکُلَّ شَيْ رَبُّنَا الَّذِي أَعطْى»آیه  بهباتوجهاست 

به سمت مقصد  اوتند نوعی کمال اول تعریف کرده و کمال ثانی را هدایت و استکمال معنوی هس

آیه شریفه  بهباتوجه را هدایت و استکمال ذاتی این امرِ و (369 :6ج ،1423)ملاصدرا،  داندالهی می

را شرط لازم محبت انسته و دمنحصر در عبادت « عْبُدُونِيَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَْ إِلَّا لِ»که فرمود 

ای غیر از این از انسان با انگیزهداند؛ حتی معتقد است  اگر عبادت برای این حرکت استکمالی می

امری وهمی و خیالی را آن هدف  یراندارد؛ زرسد و اثر کاملی صادر شود به نتیجه نهایی خود نمی

 .(139 :1381)ملاصدرا،  داندمی

به حرکت در عالم  استر معنوی انسان که از حیث فلسفی مرتبط در قرآن کریم نیز از سی 

به مفهوم تدریج که  به معنای صیرورت و شدن و رجوع که «اتصیرو» یهاواژهماده و مادیات با 

و یکی از توجیهات تدرجّ در این ( 210 :)بقره« وَ إلَِى اللهَِّ ترُجْعَُ الأُْموُرُ »باشد تعبیر شده است؛ می



  بر آراء ملاصدرا دیبا تاک هیعبادت در تکامل انسان از منظر حکمت متعال ریتاث

 

 

111 

اند که بین واجب و ممکن موجود شماری تعبیر کردهبی یهاحجابالله جوادی آملی یتبازگشت را آ

به فقر، ضعف و نقص ممکن و از سوی دیگر به غنا، قوت و کمال  سویکرا از  هاحجاباست و این 

داند را شرط می هاحجابیکی پس از دیگری  شدنبرطرفگرداند و برای تحقق رجوع، واجب بر می

 .(319-320 :10، ج1389)جوادی آملی،  شودادت و اطاعت از فرامین شریعت حاصل میکه با عب

 محبت و معرفت. 3. 4

 ینترمهمعالم است و  مبدأذاتی به  محبتعشق و  ،هایژگیو ینترمهمدر سیر معنوی انسان یکی از 

در محبوب برای جذب نفس  یرااست؛ زتکامل  یسوبهدر انسان تغییر و حرکت این ویژگی خاصیت 

را دارند  یتعالحقمؤمنین بیشترین سنخیت و محبت به  کهییازآنجامحتاج سنخیت با اوست و 

به همین  و (151 :1375زاده آملی، حسن) یابندبه نحو اتم تکامل می (165 :)بقره« واَلذَّيِنَ آمنَوُا أشَدَُّ حبُ اّ للِهَِّ »

 .داندمی و نتیجه کامل تأثیررا بدون عبادت بدون انگیزه محبت  دلیل است که ملاصدرا 

گوید: محبت معنایی روحانی و مفهومی درونی است در تبیین معنا و جایگاه محبت میایشان 

خواهد تمام کمالات وی را در خود متجلی شود و میکه در آن محب غرق در وجود محبوب می

تر باشد، محبت در ر و نورانیتمحبت امری وجدانی است وجود محب هر قدر لطیف ازآنجاکهسازد و 

محبت  کهییازآنجاو  (156: 1358)ملاصدرا،  تر راه خواهد یافتمتکامل مراتببهتر شده و نفس او کامل

 خر و محصول معرفت است، لذا هرچه وسعت معرفت بیشتر گردد، محبت شدّتأبه خداوند متعال مت

او خواهد شد و هرچه تلاش بیشتر  یوسبهیابد و ثمره آن تلاش بیشتر برای حرکت بیشتری می

گردد؛ بنابراین نقطه شروع و پایان این طلب و گردد معارف و مکاشفات بیشتری نصیب محب می

محبت راستین که عبادت و اطاعت صادقانه را به  ؛ لذا(134 :1358)ملاصدرا،  استمحبت، معرفت 

 .  استی قدنبال دارد، ناشی از معرفت عظمت و جمال و جلال محبوب حقی

  از قول امام حسین (56 :)ذاریات« وَ ما خَلَقتُْ الْجِنَّ وَ الْإِنسَْ إِلاَّ ليِعَْبُدُونِ» به همین دلیل ذیل آیه

 عَبَدُوهُ فَإِذَا أَيُّهَا الَنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ ماَ خَلَقَ اَلْعبِاَدَ إِلاَّ لِيَعْرِفُوهُ فَإِذاَ عَرَفُوهُ» نقل شده است که فرمودند:

« ليعرفون»را به « ليعبدون»واژه و  (52 :1383 ،شیخ صدوق) «عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْا بِعبِاَدَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ منَْ سِوَاهُ

عبادت به معرفت  و تبیین  در اینجا تفسیر .(133: 5، ج1415)عروسی حویزی،  شده استتفسیر 
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 مطالبیطبق  البتهل اصلی و سبب حقیقی عبادت است تفسیر به سبب است؛ یعنی معرفت عام

 .با یک واسطه که آن محبت باشد بیان شد که

 عبادت و معرفت. 4. 4

داند که از مواد عالم ظلمات خلق ای میملاصدرا حقیقت انسان در نشئه عنصریه را جوهر ظلمانی

یت برای عالم علوی را پیدا اهل اشیتکاملنفس در سیر  یبتأدشده و با تصفیه و تهذیب و تبدیل و 

آیا »کند که فرمود: کند. ایشان دلیل سخنش را این قول خداوند متعال در سوره معارج ذکر میمی

« هر یک از شما طمع دارد که داخل بهشت شود هرگز، ما شما را از چیزهایی که علم ندارید آفریدیم

دامی که تبدیل نکند جوهر و خلقتش و کند که این آیه اشاره دارد به اینکه انسان ماو بیان می

و فقط وقتی که این  شودینمغیر از نشئه محسوسه طبیعیه داخل بهشت  یانشئهاش را به نشئه

 یسوبهای نیست در نجات از عالم ظلمات بنابراین چاره  .شودیمتبدیل صورت گیرد داخل بهشت 

نفس که با طاعت و ترک معصیت به عالم انوار از تحصیل سرشت دیگری به سبب تطهیر و تنزیه 

به این مطلوب روح عبادت و طاعت و بندگی را علم و معرفت عنوان  یابیدستبرای و  آیددست می

 شواهد الربوبیهدر کتاب  طورینهم (374:  1، ج1388)ملاصدرا، « روح الطاعة و العبادة هو العلم»کند می

کند که انسان دارای به این مطلب اشاره می در ذیل بیان اسرار شریعت و فایده طاعت و عبادت

مراتب متفاوت و مختلفی از حیث تجرد و تجسم و صفا و تکدر است، و بدین جهت انسان را  عالم 

کند که انسان مشتمل است بر چیزی مانند عقل و چیزی مانند نفس و داند و بیان میصغیر می

، آثار و لوازمی است و کمال انسانی در این گانهسهبرای هریک از این امور که  چیزی مانند طبع

است که در نتیجه سعی و کوشش از مرتبه و حد طبع، به مرتبه و حد عقل ارتقا یابد، تا از ساکنان 

گردد که باطن وی به نور علم و دانش حقیقی، حریم حضرت الهی گردد و این امر هنگامی میسر می

عالم دنیا و علایق و خصوصیات آن تجرد حاصل  روشن شود و در نتیجه عمل و سعی و کوشش، از

ید این مطلب است و قبولی و اثرگذاری ؤنیز م ؛ احادیث معصومین(428 :1386)ملاصدرا،  نماید

و طاعت و اعمال عبادی  به « لاَ يقَبْلَُ اللَّهُ عَملَ ا إلَِّا بمِعَْرفِةٍَ »عمل منحصر به معرفت دانسته شده است 

لا نجاة الا بالطاعة، »انسان و مرتبط با معرفت و نوع خاصی از آن ذکر شده است  عنوان تنها راه نجات

 .(373: 1، ج1407)کلینی،  «و الطاعة بالعلم



  بر آراء ملاصدرا دیبا تاک هیعبادت در تکامل انسان از منظر حکمت متعال ریتاث

 

 

113 

در نتیجه طاعت و عبادت الهی تنها راه نجات و صیرورت انسان در سیر معنوی او ذکر شده است 

طبق آیات  ؛ لذامعرفت حقیقی گردد گردد که عبادت ضمیمه به نور علم وو زمانی این امر محقق می

الهی رکن اصلی معنای عبادت معرفت اعتقاد به ربوبیت است و به همین دلیل است که در عبادت 

دلیل و انگیزه  عنوانبهجنبه اعتقاد به الوهیت نهفته است. آیاتی که جنبه الوهیت و اعتقاد قلبی در آنها 

 :)بقرهربوبیت،  (22: )بقرهآیاتی که توجه به خالقیت،  مثالعنوانبه؛ استاز عبادت ذکر شده است فراوان 

خداوند متعال را دلیل و برانگیزاننده انسان به عبادت و پرستش  (123 :)هودمالکیت ( 64 :)مریمعلم  (21

 .استبه این موارد در معنای عبادت ضروری لذا  اعتقاد  کند؛یمخدا ذکر 

 بخشمعرفتعبادت . 1. 4. 4
کند اش به تکامل علمی راه پیدا میانسان در سیر تکامل عملی کمت متعالیه طبق مبانی ح

در  چهدر حیطه معرفت فکری و  دارد چه بخشمعرفتانسان اثر  به این معنا که استکمال عملی

که انسان از حیث عقل عملی مراتب استکمال را به چهار  صورت به این ی؛حیطه معرفت قلب

تهذیب ظاهر نفس از رذائل از طریق شریعت و احکام الهی.  (1اشد از که بیان بکند طی می طریق

تحلی نفس ناطقه انسان به صور قدسیه که ایشان در این مرحله قائل  (3تهذیب باطن و قلب  (2

 (4کند ده میهو امور غیبی را در صور مثالی مشاگردد است که ابواب ملکوت برای انسان باز می

در این صورت است که حقایق سریّ و انوار غیبی برای او مکشوف  فنای نفس از ذات خودش که

انسان به سعه وجودی و تکاملی  جهتینازاو  کندحق را مشاهده می یزیهر چگردد و در می

برای اثبات این مطلب و شهود غیب و باطن عالم برخی  .(278 :1380)ملاصدرا،  گرددعلمی نائل می

نسبت علیت و معلولیت و  ماوراون نسبت میان این عالم و عالم اند که چاین طور استدلال کرده

کمال و نقص است و نسبت ظاهر و باطن بین عوالم برقرار است؛ و ظاهر از اطوار وجود باطن و 

ظاهر، خالی از است؛ لذا شهود مشهود انسان  ضرورتاًظاهر عالم  ازآنجاکهعین الربط به آن است؛ 

 انسان هنگام شهود ظاهر، باطن نیز به طور بالفعل مشهود است یابر ینبنابرا یست؛نشهود باطن 

باطن است، هرگاه انسان با کوشش و مجاهدت از این حد در « حد و تعین» ظاهر و ازآنجاکه

وجه  ین؛ بنابرا(48 :1387)طباطبایی، گذرد و از آن غفلت بورزد، ناگزیر باطن را مشاهده خواهد کرد 

هایی که خداوند سبحان از طریق پیامبرانش بیان شرعی با وعده هایارتباط اعمال و مجاهدت

حتی  اشیتکاملگردد. در نتیجه ممکن است که انسان با پیمودن سیر فرموده روشن و آشکار می
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در همین عالم مادی به مقامی برسد که بتواند حقایقی را که اکنون از او پوشیده و پنهان است و 

توان می جهتینازا .(42-37 :1387)طباطبایی، خواهد شد را مشاهده کند  روروبهپس از مرگ با آنها 

بلکه  یست؛نالهی  یایاولو  یاانبگفت که حقایق سری و انوار غیبی و شهود باطن عالم منحصر در 

آید. ملاصدرا برخی از که با مجاهدت و عبادت به دست می استاکتسابی و قابل تحصیل  یمقام

جزء عبادات بدنی در زمینه عبادت را انسان برخی از اعمال ال فکری و اعمال را در حیطه اعم

تمرین برای  ینترنافعزکات، حج، ذکر دائمی و قائل است که  ،داند از جمله طهارت، صوممی

معرفی  شده مقدس است که در شرع  هایییاضترهمین  ،تکامل یةعالنفس به مدارج  یارتقا

داند و قائل است که آنچه می انسانبرای شاکله و ساختار  سازندةرا است و انجام عمل و تکرار آن 

شود و در قلب صورت نگرفته باشد از خاطر محو شده و در این حالت نصیبی لقلقه لسان گفته می

 .(96 :1385)ملاصدرا،  گردداز ذکر و عبادت  برای انسان حاصل نمی

 و تکامل ذکر الهی. 5. 4

در مقام ذکر و یاد الهی یعنی  (152: )بقره «فاَذکُْروُنيِ أذَکْرُکْمُْ»: فرمایندمیخداوند متعال در قرآن کریم 

تواند به مقامی برسد که خود خداوند که امر به آن شده است؛ و انسان می است توجهقابلاین نکته 

از آیه این  (56 :)احزاب «...لنبَّيِِّ إنَِّ اللهََّ وَ ملَائکِتَهَُ يصُلَُّونَ عَلىَ ا»و ملائکه الهی او را در عرش یاد کنند 

گردد که آن کسی که بیش از دیگران اهل ذکر و عبادت الهی باشد خداوند متعال نیز استنباط می

یابد تا جایی که خدای سبحان درباره بیش از دیگران به یاد اوست و او نیز بیش از دیگران تکامل می

 .(230 :5ج ،1386جوادی آملی، ) 1«كَ وَ رفَعَنْا لكََ ذکِرَْ»فرمود:  نبی اکرم

آنها  ینترمهماز دیگر عوامل و این توجه و عنایت از طرف خداوند متعال و فیض الهی نیز 

وَلَوْلَا »در تکامل انسان است که اگر نباشد انسان به مقام طهارت و مسّ قرآن راه نخواهد یافت؛ 

به همین دلیل  (21: )نور «يَشَاءُ منَْ  يُزَکِّي اللَّهَ وَلَکِنَّ أَبَد ا أَحدٍَ  مِنْ مِنکُْمْفَضْلُ اللَّهِ عَلَيکُْمْ وَرَحْمَتهُُ ماَ زَکَى 

محقق  در صورتیرا داند و این ملاصدرا آخرین مرحله سیر عملی انسان را یاد و توجه به خدا می

                                                               
 4: انشراح. 1
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و در این  باشد به یاد محبوب دائماًنیز نکرده؛ بلکه قلبش  اکتفاکه انسان به ذکر لسانی  داندمی

 داند.را محقق میصورت اثر از ذکر الهی 

مبنایی که در بحث اتحاد عاقل و معقول پذیرفته شده است ملاصدرا  بهباتوجهاز جهتی دیگر 

 گردد؛یمتوجه و تعقل نسبت به شیئی دارد عین همان صورت عقلیه  که یزمانقائل است که نفس 

از اتحاد جوهر عاقل به معقول،  به عبارتی ادراک  نسبت به چیزی عبارت استتعقل  ینبنابرا

با مدرک  یااشعبارت است از اتحاد جوهر مدرک به مدرک لذا بر اساس این مبنا، صورت علمیه 

فقط به صور ظلمانی و دنیایی و محسوسات باشد  توجهشآنها متحد است. در نتیجه اگر انسان 

جه به عالم اعلی و ملکوت داشته باشد با همان صور متحد است و اگر تو اشیوجودحقیقت 

حقیقت و ذاتش متحد با همان مراتب اعلی خواهد بود و این مهم در ذیل اعمال عبادی جوارحی 

در حکمت کمال وجود نفس و غایت آن گردد. به همین دلیل و جوانحی برای نفس حاصل می

که نفس در آغاز دارای عقل  به این بیان ذکر شده استبا عقل فعال  نفساتحاد و اتصال متعالیه 

ملکات تواند با آن گردد که میای برای او حاصل میبالقوه است و پس از درک معقولات ملکه

گردد. صور عقلی را استحضار کند و در این صورت است که عقل بالقوه تبدیل به عقل بالفعل می

و مستغرق شدن در  ملاصدرا چنین علمی پس از فنای از ذات خود و بقای به حق یحتصربه

اعلا  مبدأو در این حالت است که با اتصال به  گرددمشاهده ذات الهی برای انسان اکتساب می

 .(184-180 :1397فلاح نژاد، ) کندرا مشاهده می یااشحقیقت 

 نتیجه:

اند تا متعال در حرکتحق  یعنی ی؛هست مبدأ یسوبهتمام موجودات عالم هستی با علم و شعور، 

ترین مرحلة هستی یعنی در بسـتر همین حرکت،  از ضعیف نیزل مطلق برسند؛ انسـان به کما

در ذات حق متعال، سیر  یفناجسمیت تا مرحلة تجرد تام و اتحاد با مفارقات عقلیه و در نهایت 

، خود نفس اوست و در این مسیر، راه و اشییشکوفاکند و  مسیر رسیدن به کمال و رشد و می

راه رسیدن به مقامات معنوی از خود انسان و عقاید و اوصاف  کهیطوربهی هستند؛ رونده راه یک

شود؛ چرا که نفس انسان دارای دو بعد نظری و عملی است و هر آنچه در آن درونی او آغاز می

شود. آورد، به یکی از این دو جنبه مربوط میواقعی دارد و فعلیت جدیدی در او به وجود می یرتأث
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جنبه نظری، همان بعد شناختی و معرفتی نفس است که با افزایش معرفت و آگاهی، از  مراد از

یابد، و مراد از جنبه عملی روح و استکمال آن نیز، این رهگذر اتحاد وجودی، کمال جدیدی می

است که نفس انسان در سایه رفتارهای خارجی یا اعمال باطنی و درونی انسان، مانند خلقیات و 

یابد و هویت و حقیقت نفس را متبدّل و متحولّ های جدیدی میلات و فعلیتملکات، تحو

در حال استکمال  لحظهبهلحظهعبادات جوانحی و جوارحی  دادنانجامبا انسان  روینازا سازد؛یم

 عنوانبهترین مبانی و معیار در حکمت متعالیه، خود است؛ لذا مهم اتیحقروح و ساخت شاکله و 

رسیدن به تکامل از یک سو، معرفت و علم  و از سوی دیگر، عمل صالح خواهد بود؛ راه و مسیر 

در قالب تسلیم و تعبد فرایض دینی  اتیاناعمال جوارحی همچون و این امر در عبادات چه از نوع 

   .استگر و چه اعمال جوارحی همچون معرفت و نیت و باور جلوه

 دهدتشکیل می تیجة اعمال و غایت افعال دنیوی او، نرا انسان در آخرت اتیقیحق ین،بنابرا

و انسانِ پس از مرگ با بدن اخروی و متعلقات خویش در بهشت و جهنم از قبیل حور و قصور و 

در حقیقت  ؛یابداند، اتحاد وجودی میها که از منشئات خود نفسفواکه و مار و عقرب و سایر عذاب

 یرلذا س یابند؛یمبا نفس اتحاد وجودی  دو ینا؛ و کندپیدا میانسان با علم و عمل سعة وجودی 

 دارد. تأثیردر استکمال انسان  جهتینازاعبادی 
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